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»بـــرای غلبـــه بـــر آثـــار و پیامدهای ناشـــی از جنـــگ باید 
بـــا تدبیـــر، برنامه‌ریـــزی و نـــگاه بلندمدت عمـــل کرد.« 
ایـــن تأکید مســـعود پزشـــکیان، فقـــط یـــک جمع‌بندی 
مدیریتی بـــرای روزهای پـــس از بحران نیســـت؛ توصیف 
دقیقی اســـت از موقعیتی کـــه اقتصاد ایـــران اکنون با آن 

روبه‌رو اســـت. 
جنـــگ اگرچه ممکن اســـت در میـــدان نظامـــی متوقف 
شـــود، امـــا آثـــار آن تـــازه در لایه‌هـــای عمیق‌تـــر اقتصاد 
خـــود را نشـــان می‌دهـــد؛ در معیشـــت مردم، اشـــتغال، 
تولید، ســـرمایه‌گذاری، تجارت، بودجـــه و حتی در میزان 
تاب‌آوری جامعـــه. از همیـــن رو، وقتـــی رئیس‌جمهوری 
می‌گویـــد »برخـــی اقدامـــات فعلی، بـــا وجود ضـــرورت، 
در حکـــم مُســـکن و درمـــان موقـــت هســـتند و نبایـــد به 
آنها دل خـــوش کـــرد...«، در واقع بـــر مهم‌ترین اولویت 
امروز کشـــور دســـت می‌گذارد: بازســـازی. بازسازی‌ای که 
فقط بـــه معنای جبران خســـارت‌های مســـتقیم و ترمیم 
خرابی‌های ناشـــی از تجاوز نظامی دشـــمن نیست، بلکه 
باید احیای ثبات، اعتمـــاد، امید و ظرفیت حرکت دوباره 

اقتصـــاد را نیز دربـــر بگیرد.
اقتصـــاد پســـاجنگ را نمی‌تـــوان بـــا نســـخه‌های مقطعی 
اداره کـــرد. طبیعـــی اســـت کـــه در روزهـــای اول، دولت 
ناچار باشـــد بـــرای مهـــار التهاب بـــازار، حفظ معیشـــت 
مـــردم، جبـــران بخشـــی از خســـارت‌ها و جلوگیـــری از 

تعمیـــق نااطمینانـــی، بـــه ســـراغ مداخلات فـــوری برود، 
امـــا اگر همـــه ظرفیت حکمرانـــی در همین ســـطح باقی 
بمانـــد، آنچه در کوتاه‌مـــدت »آرامش« نامیده می‌شـــود، 
در میان‌مـــدت می‌توانـــد خود را به شـــکل تـــورم، کاهش 
قـــدرت خریـــد و افـــت ســـرمایه‌گذاری نشـــان دهـــد. به 
همیـــن دلیـــل، بازســـازی اقتصـــادی بایـــد همزمـــان دو 
مأموریت را پیش ببرد: پاســـخ به نیازهای فوری و طراحی 
مســـیرهای مانـــدگار. اقتصـــاد ایـــران در ایـــن مقطع، نه 
فقـــط به چنـــد تصمیم تســـکینی، بلکه به یک نقشـــه راه 
نیاز دارد؛ نقشـــه‌ای که در آن، معیشـــت مردم، اشـــتغال، 
تولیـــد، تجـــارت، تأمین مالـــی و حکمرانـــی اقتصادی در 
امتـــداد یکدیگر دیده شـــوند، نـــه به‌صورت جزیـــره‌ای و 

جـــدا از هم.
یادداشـــت‌های ایـــن پرونده نیـــز از زاویه‌هـــای مختلف، 
همین ضـــرورت را توضیح می‌دهنـــد. جعفر خیرخواهان 
بـــر این باور اســـت کـــه در اولیـــن گام، بایـــد مانع حذف 
نیروی کار از بازار شـــد و ایجاد مشـــاغل عمومـــی را راهی 
خ بیـــکاری و جلوگیری از  برای حفظ معیشـــت، کاهش نر
گسســـت اجتماعـــی احتمالی می‌داند. مرتضـــی عزتی در 
کنار لـــزوم مهار التهاب‌هـــای کوتاه‌مدت، بـــر حمایت از 
تولید، کنتـــرل بی‌ثباتی‌هـــای ارزی و تغییر جهت اقتصاد 

از مصرف‌محـــوری به تولیدمحـــوری تأکید دارد. 
کامـــران نـــدری نیز میـــان اقدامـــات فـــوری و درمان‌های 
مانـــدگار تفکیـــک می‌گـــذارد و هشـــدار می‌دهـــد کـــه 
حمایت‌هـــای کوتاه‌مـــدت اگـــر بـــر پایـــه منابـــع ناپایدار 
و تشـــدید کســـری بودجـــه بنـــا شـــوند، خـــود می‌توانند 

بحران‌هـــای بعـــدی را رقـــم بزننـــد.

ج‌الله معمـــاری بـــر وجـــه دیگـــری از  در ایـــن میـــان، فـــر
همیـــن بحـــث دســـت می‌گـــذارد: اینکـــه اقتصـــاد ایران 
در مواجهـــه با تحـــولات منطقـــه‌ای، بیش و پیـــش از هر 
چیز بـــه بازآرایـــی تاب‌آوری خـــود نیـــاز دارد. از نـــگاه او، 
مدیریت شـــرایط ویژه بدون فرماندهـــی واحد اقتصادی، 
هماهنگـــی میان دولت، بانک مرکـــزی، بخش خصوصی 
و شـــبکه تجـــارت و نیز بـــدون مشـــارکت واقعـــی بخش 

خصوصـــی ممکن نیســـت. 
او همچنیـــن بـــر اهمیـــت مهار جنـــگ روانـــی اقتصادی، 
تثبیـــت بازار ارز، صیانـــت از زنجیره تأمین، تنوع‌بخشـــی 
به مســـیرهای تجـــاری و حفظ ســـرمایه اجتماعـــی تأکید 
می‌کنـــد؛ مؤلفه‌هایـــی کـــه نشـــان می‌دهـــد بازســـازی 
پســـاجنگ فقـــط یـــک برنامـــه اقتصـــادی نیســـت، بلکه 
پـــروژه‌ای بـــرای حفـــظ آرامـــش روانـــی جامعـــه، تقویت 
اعتمـــاد عمومـــی و افزایـــش قـــدرت تطبیـــق اقتصـــاد با 

شـــوک‌های بیرونی اســـت.
برآینـــد ایـــن نگاه‌هـــا روشـــن اســـت: اقتصاد ایـــران پس 
از جنـــگ، هـــم بـــه حمایـــت فـــوری نیـــاز دارد و هـــم به 
بـــزرگ. مُســـکن‌ها لازم‌انـــد، امـــا کافـــی  تصمیم‌هـــای 
نیســـتند. آنچـــه می‌توانـــد کشـــور را از مرحلـــه کنتـــرل 
موقـــت چالش‌هـــای اقتصـــادی عبـــور دهـــد، پیوندزدن 
سیاســـت‌های حمایتـــی با اصلاحـــات مانـــدگار در حوزه 
تولیـــد، اشـــتغال، ســـرمایه‌گذاری، تجـــارت، بودجـــه و 
حکمرانـــی اقتصادی اســـت. پرســـش اصلی ایـــن پرونده 
نیـــز از همین‌جا آغاز می‌شـــود: اقتصاد ایـــران برای عبور 
از تبعات جنگ و رســـیدن به بازســـازی پایـــدار، امروز چه 
اولویت‌هایـــی را بایـــد در مرکز تصمیم‌گیـــری قرار دهد؟ 

گزارش

ایجاد مشاغل عمومی، اولویت دوران پسا جنگ
بـــه نظـــر می‌رســـد در شـــرایط 
ن  زمـــا ر  د نـــی  بحرا ص  خـــا
جنـــگ و پس از آن، لازم اســـت 
عنـــوان  بـــه  رئیس‌جمهـــوری 
و  یـــی  اجرا مقـــام  بالاتریـــن 
رئیـــس دولت، با عمـــوم مردم 
به‌صـــورت منظـــم در زمان‌های 
و  کنـــد  گفت‌و‌گـــو   ، معیـــن
گزارشـــی از اقدامات، تلاش‌ها 
و  برنامه‌هایـــی کـــه در جنگ و 
پـــس از جنگ، انجـــام می‌گیرد 
را ارائـــه دهنـــد. گـــزارش کامل 
اقدامات باید بـــه مردم منتقل 
شـــود تـــا مـــردم بـــه صـــورت مســـتقیم در جریان 
کارهـــای لحظـــه‌ای، فـــوری، برنامه‌هایـــی بلنـــد 
مدت‌تـــر، مســـائل مهمی کـــه مصلحت اســـت و 
انتقال دادن آن به عمـــوم جامعه امکان دارد، قرار 
بگیرند. بـــه این ترتیب نقشـــه‌ای از آینـــده پس از 
جنگ برای مردم ترســـیم می‌شـــود. موضوع دیگر 
این اســـت که دولـــت اولویت‌ها در پـــس از جنگ 
را مشـــخص کنـــد و اینکه ایـــن اولویت‌هـــا راهکار 

عملی داشـــته باشـــد.
پـــس از جنـــگ، اولویـــت مهم حفظ معیشـــت و 
درآمـــد مـــردم اســـت. در روزهـــای پـــس از جنگ 
بســـیار شـــاهد هســـتیم که مشـــاغلی تحت تأثیر 
جنـــگ قرار گرفته و تعدیل نیـــروی کار در بنگاه‌ها 
اتفاق افتاده اســـت. در این شرایط حمایت دولت 
از طبقـــات پایین اقتصادی کـــه حداقل پس‌انداز 
خود را از دســـت داده با ایجاد »مشاغل عمومی«، 
ضروری اســـت. این مشـــاغل عمومی می‌تواند با 
کمتریـــن میـــزان پرداختی دایر شـــود تـــا افرادی 
که شـــغل خـــود را از دســـت داده‌اند - کـــه عموماً 
کارگران هســـتند - وارد این مشـــاغل شـــوند. ارائه 
کالاهـــا و خدمـــات عمومـــی می‌تواند یـــک نوع از 

ایجاد مشاغل عمومی باشـــد. از طرفی با توجه به 
اختیاراتی که رئیس‌جمهوری به استانداران داده، 
ایجاد مشـــاغل عمومی می‌توانـــد در هر منطقه و 
اســـتان مربوط به نیاز آن اســـتان باشد. این نوع 
اشـــتغال زودتـــر از اشـــتغال‌های دیگر بـــه نتیجه 
می‌رســـد و به کســـانی که شـــغل خود را از دســـت 
داده‌اند کمـــک می‌کند به کار مشـــغول شـــوند تا 
از دایـــره شـــاغلان خـــارج نشـــوند. حداقل مبلغ 
پرداختی، فشـــار اقتصادی و به دنبـــال آن تبعات 
اجتماعـــی، سیاســـی و نارضایتـــی که بـــا بیکاری 
ایجـــاد می‌شـــود را تـــا حـــدودی کنتـــرل می‌کند. 
یـــک مثال عینـــی از مشـــاغل عمومـــی، کمک به 
کاهش هدر رفت آب اســـت. طبق آمار، 30 درصد 
آب به‌خاطر فرســـودگی شـــبکه از دســـت می‌رود، 
بـــا توجـــه به مشـــکل کـــم آبـــی و مخاطـــرات آن، 
تعویـــض لوله‌ها  یا اقدامات اینچنینی با اســـتفاده 
از مشـــاغل عمومـــی، هـــم شـــغل ایجـــاد و هم از 
از هدررفـــت آب جلوگیـــری می‌کنـــد. این شـــغل 
ســـاده، بســـیاری از کســـانی را که به دنبال شـــغل 
هســـتند وارد بازار کار می‌کند. ایـــن قبیل کارهای 
گوناگون و بســـیار ســـاده در مناطق مختلف رفاه 
ایجـــاد می‌کند و وضعیت زندگی را تغییر و ســـطح 

تولیـــد را افزایـــش می‌دهد.
ایجاد مشـــاغل عمومی جایگزینی بسیار مناسب 
برای پرداخت پول حمایتی اســـت. در این راهکار 
در ازای پرداخت، افراد شاغل هستند و رابطه آنها 
با شـــغل، کار و جامعه قطع نمی‌شـــود و همچنین 
عزت نفـــس مردم بـــالا می‌رود.مشـــاغل عمومی 
راهکاری مناســـب به‌جای پرداخـــت بیمه بیکاری 
نیزمحســـوب می‌شـــود، پرداخـــت بیمـــه بیکاری 
مشـــکلات زیـــادی دارد و بـــار مالـــی بـــرای دولت 
اســـت. مشـــاغل عمومی با حفظ رابطه شـــغلی، 
منافـــع دو طرفـــه هـــم بـــرای مـــردم و هـــم برای 

حاکمیت دارد.
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ضرورت تغییر رویکرد از مصرف‌محوری به تولیدمحوری

ی  هـــا مد پیا یـــن  صلی‌تر ا
جنـــگ اخیـــر، اول کاهش 
تولید و دوم افزایش تلاطم 
و التهـــاب اقتصـــادی بوده 
اســـت. بنابرایـــن، ضروری 
اســـت که ایـــن دو مســـأله 
ن  مـــا ز ین  یع‌تر ســـر ر  د
ممکـــن مدیریـــت و اصلاح 
شـــوند. می‌تـــوان اقدامات 
و سیاســـت‌های مناسب در 
ایـــن زمـــان را در قالب‌های 
کوتـــاه مـــدت، میان‌مدت 
و بلندمـــدت تفکیک کرد.
در کوتاه‌مـــدت می‌تـــوان سیاســـت‌هایی را اجرا 
کـــرد که بـــه کنتـــرل تـــورم، مدیریت نـــرخ ارز و 
ایجاد ثبـــات اقتصـــادی و رفـــع التهاب‌ها منجر 
ایـــن سیاســـت‌ها می‌تـــوان  شـــود. از جملـــه 
بـــه مدیریـــت و کنتـــرل نـــرخ ارز و جلوگیری از 
جهش‌های ارزی اشـــاره کـــرد. همچنین اجرای 
قیمت‌هـــا،  مدیریـــت  ماننـــد  سیاســـت‌هایی 
و  منطقـــی  ی  ی‌هـــا ر ا قیمت‌گذ ز  ا یـــت  حما
جلوگیـــری از افزایش‌هـــای غیرمنطقی قیمت، 
بویـــژه افزایش‌هایی که در اردیبهشـــت‌ماه برای 
بســـیاری از کالاهـــای داخلـــی رخ داد، اهمیـــت 
زیـــادی دارد. بازگردانـــدن قیمت‌هایـــی کـــه به 
علـــت التهاب‌هـــا افزایـــش غیرمنطقی داشـــته 
اســـت، به ســـطوح منطقـــی، اقدامی اســـت که 

می‌توانـــد در کوتاه‌مدت انجام شـــود و بخشـــی 
از التهـــاب بـــازار را کاهـــش دهد. بـــرای این کار 
افـــزون بـــر انجـــام اقدامـــات تبلیغـــی و القایی 
می‌تـــوان سیاســـت‌های تأمین از طریـــق تولید 
و واردات را بـــه ســـرعت عملـــی کـــرد و التهاب 

بـــازار را کاهش داد.
در کنـــار این اقدامـــات، ایجاد امیـــد و حمایت 
نیـــز ضـــروری  اقتصـــادی  از فعـــالان  معنـــوی 
اســـت؛ به‌گونـــه‌ای کـــه بتوانند هرچه ســـریع‌تر 
فعالیت‌هـــای خـــود را از ســـر بگیرنـــد و حتـــی 
افزایش دهنـــد و رونق اقتصادی شـــکل بگیرد. 
فراهـــم کـــردن شـــرایط مناســـب بـــرای فعالان 
اقتصـــادی، چـــه در کوتاه‌مـــدت و چـــه تا حدی 
در میان‌مـــدت، می‌توانـــد به بازگشـــت اعتماد 

و تحـــرک اقتصـــادی کمـــک کند.
در ادامـــه، یکـــی از مهم‌تریـــن سیاســـت‌های 
کوتاه‌مـــدت، میان‌مدت و بلندمـــدت، افزایش 
حمایـــت از تولید اســـت. بهبود فضای کســـب 
و کار، رفـــع موانع متعـــدد موجـــود در راه تولید 
برابـــر  در  تولیـــد  از  قانونـــی  حمایت‌هـــای  و 
فعالیت‌های ســـفته بازانه در اقتصـــاد می‌تواند 
کمـــک خوبـــی بـــه بازگشـــت اقتصـــادی کنـــد. 
اعطـــای تســـهیلات بـــه بخـــش تولید بـــه ویژه 
تولید صنعتـــی، اهمیت ویـــژه‌ای دارد، زیرا یکی 
از مشـــکلات اساســـی اقتصاد کشـــور این است 
کـــه بخش عمـــده تســـهیلات بانکی به ســـمت 
غیرمولـــد  فعالیت‌هـــای  و  مالـــی  بنگاه‌هـــای 

مـــی‌رود، در حالی کـــه بخش تولیـــد صنعتی با 
کمبـــود منابـــع مواجه اســـت. ادامه ایـــن روند 
حتـــی در شـــرایط عـــادی بـــرای اقتصاد کشـــور 

آسیب‌زاســـت و بایـــد اصلاح شـــود. 
در میان‌مـــدت، می‌تـــوان از طریـــق مذاکـــره 
ب  جـــذ مینـــه  ز  ، جـــی ر خا ی  ها ر کشـــو بـــا 
ســـرمایه‌گذاری خارجـــی را فراهـــم کـــرد. ورود 
اقتصـــادی خارجـــی  بنگاه‌هـــای  و  شـــرکت‌ها 
می‌تواند نقـــش مهمـــی در ایجاد امید نســـبت 
بـــه آینـــده اقتصـــاد ایفا کنـــد. برای تحقـــق این 
هدف، حتـــی می‌توان مشـــوق‌ها و تســـهیلاتی 
ماننـــد واگـــذاری زمین، معافیت‌هـــای مالیاتی، 
تأمین انـــرژی ارزان و ســـایر امکانـــات را در نظر 
گرفـــت تـــا شـــرکت‌های بـــزرگ خارجـــی برای 
تأســـیس شـــعبه و ســـرمایه‌گذاری در کشـــور 
ترغیب شـــوند. ایـــن اقدامـــات می‌توانـــد تأثیر 
بســـیار مؤثری بر افزایش امیـــد، تحول در نظام 
تولیـــد و حرکت اقتصاد به ســـمت رشـــد پایدار 
داشـــته باشـــد؛ آثاری کـــه هـــم در کوتاه‌مدت و 
هـــم در میان‌مدت و بلندمدت قابل مشـــاهده 

خواهـــد بود. 
در بلندمـــدت، لازم اســـت ســـاختار حکمرانی 
اقتصـــادی کشـــور، بویـــژه در حـــوزه تولیـــد، 
ســـرمایه‌گذاری و جـــذب ســـرمایه خارجـــی، 
ارتباطـــات  بایـــد  همچنیـــن  شـــود.  تقویـــت 
اقتصادی مؤثر و پایدار با کشـــورها برقرار شـــود 
و ســـاختارهای حمایـــت از تولید، بویـــژه تولید 

کالاهای ملموس و صنعتی توسعه یابد؛ صنعت 
می‌توانـــد پشـــتوانه‌ای جـــدی برای کشـــاورزی 
نیـــز باشـــد. جـــذب ســـرمایه‌گذاری خارجـــی 
و گســـترش روابـــط اقتصـــادی بین‌المللـــی، 
بویـــژه اگر حتی چند شـــرکت بزرگ و متوســـط 
یـــا حتـــی کوچـــک جهانـــی وارد اقتصاد کشـــور 
شـــوند، می‌تواند تأثیر چشـــمگیری بر توســـعه 
بلندمدت اقتصاد داشـــته باشد. گسترش ورود 
این‌گونـــه بنگاه‌هـــا در هـــر بخشـــی، اگر ســـهم 
 خوبی را به دســـت آورد، می‌توانـــد آن بخش را 

متحول کند.
در کنـــار همه این مـــوارد، حکمرانـــی اقتصادی 
کشـــور بایـــد از رویکـــرد مصرف‌محـــور فاصلـــه 
گرفته و به ســـمت تولیدمحوری و توسعه‌گرایی 
حرکـــت کنـــد. دولـــت نیز بایـــد نگاه خـــود را از 
حمایـــت صـــرف از مصـــرف بـــه ســـمت فراهم 
کردن بســـترهای توسعه تولید تغییر دهد؛ یعنی 
شـــرایط و برنامه‌های لازم را برای رشـــد و توسعه 
اقتصـــادی مهیـــا ســـازد. همچنیـــن لازم اســـت 
از سیاســـت‌های غیرعلمـــی کـــه طـــی دو دهـــه 
گذشـــته در اقتصاد کشـــور گســـترش یافته‌اند 
فاصلـــه گرفتـــه شـــود و سیاســـت‌گذاری‌ها بـــر 
پایه علـــم اقتصاد و بـــا اســـتفاده از متخصصان 

برجســـته انجام شود. 
در نهایـــت، بایـــد توســـعه اقتصـــادی بـــه هدف 
اصلی سیاســـت‌گذاری و تصمیم‌گیری در کشور 

تبدیل شـــود. 

مرتضی عزتی
کارشناس 

اقتصادی

در شـــرایطی که اقتصاد کشور 
بـــا پیامدهای ناشـــی از جنگ 
دســـت و پنجـــه نـــرم می‌‌‌کند، 
لازم اســـت میـــان راهکارهای 
مدیریـــت آثار منفـــی در کوتاه 
‌مـــدت و درمـــان ریشـــه‌‌ای در 
بلندمدت تفاوت قائل شویم. 
مهم‌تریـــن آســـیب‌های کوتاه 
‌مدت جنـــگ شـــامل افزایش 
نرخ تورم )بـــه ویژه در کالاهای 
اساسی(، رشـــد بیکاری ناشی 
از تعطیلی بخش‌های تولیدی 
و خســـارت‌های مســـتقیم به 

مســـکن و کارگاه‌هاست.
در واقـــع بـــرای افزایـــش تحمل‌‌پذیری تـــورم در 
کوتـــاه‌ مـــدت بایـــد ســـه اقـــدام شـــامل اعمال 
موقت کنترل قیمت و برخـــورد جدی با احتکار، 
افزایـــش مبلغ کالابرگ متناســـب با نـــرخ تورم و 
افزایـــش حقوق و دســـتمزد در فواصل کوتاه‌تر از 
یک ســـال )مثلاً هر شـــش ماه( بـــرای جلوگیری 
از آســـیب بیشـــتر به طبقه متوســـط و مقابله با 

گســـترش فقر صـــورت گیرد. 
در حـــوزه بیـــکاری نیـــز باید بـــه صنـــدوق تأمین 
اجتماعـــی و نهادهایـــی هماننـــد کمیتـــه امداد 
و بهزیســـتی کمـــک کرد تـــا بیکاران جنـــگ‌زده را 
تحت پوشـــش خود قـــرار دهند. برای خســـارت‌ 
دیـــدگان نیـــز دســـت‌‌کم بایـــد ســـرپناه موقت و 
پوشش حمایتی فراهم شـــود.  اما هشدار جدی 
اینجاســـت که با انجام چنیـــن اقداماتی بار مالی 
دولـــت افزایـــش پیـــدا می‌‌کنـــد. از ســـوی دیگر 
دولتـــی که پیـــش از جنگ نیز با کســـری بودجه 
دســـت و پنجـــه نـــرم می‌‌کـــرد، بعـــد از جنـــگ با 
هزینه‌‌های بســـیار بیشـــتری روبه‌رو خواهد شد. 
تنها کاری کـــه دولت در این شـــرایط نباید انجام 
دهد، این اســـت که ســـراغ منابع بانکـــی )پولی 
کردن کســـری بودجه( برود زیـــرا چنین اقدامی 

تـــورم را شـــعله‌ور می‌‌کند.
راهکار صحیـــح تأمین هزینه‌‌ها از طریق انتشـــار 
اوراق بدون دخالت در نرخ بهره اســـت؛ هرچند 
ممکن اســـت نرخ بهره بالا نیز مشکل‌ســـاز شود 
که دقیقـــاً اینجا نقطه تصمیم‌‌گیری سیاســـی  به 

میان کشـــیده می شود.

مدیریت در کوتاه ‌مدت با ابزارهای درست

کامران ندَری
عضو هیأت 

علمی دانشگاه 
امام صادق)ع(

اقتصاد ایران؛ بازآرایی تاب‌آوری در تحولات منطقه‌اى

در جهـــان امـــروز، بحران‌هـــا تنهـــا در میـــدان 
سیاســـت و امنیت متوقـــف نمی‌شـــوند؛ بلکه 
اولیـــن و عمیق‌تریـــن آثار خـــود را بـــر اقتصاد، 
معیشـــت مردم، بازارها، سرمایه‌گذاری و سطح 
اعتمـــاد عمومـــی برجـــای می‌گذارنـــد. تجربـــه 
دهه‌های اخیر نشـــان داده اســـت که کشـــورها 
در مواجهـــه بـــا تنش‌هـــای ژئوپلتیـــک، بیش 
از هـــر چیز بـــه حکمرانی اقتصادی هوشـــمند، 
انســـجام ملی و قدرت تاب‌آوری نیـــاز دارند. در 
چنین شـــرایطی، مهم‌ترین مسأله برای اقتصاد 
ایـــران، نـــه صرفاً مدیریـــت مقطعی نوســـانات، 
بلکـــه طراحی یک الگـــوی پایدار بـــرای عبور از 
پیامدهای کوتاه‌مـــدت و بلندمدت بحران‌های 
ناشـــی از تجـــاوز نظامی به کشـــور اســـت. در کوتاه‌مـــدت، اولین 
ضـــرورت، شـــکل‌گیری فرماندهـــی واحـــد اقتصادی در شـــرایط 
ویژه اســـت. اقتصاد در دوره‌های حســـاس، با تصمیمات پراکنده 
و جزیـــره‌ای قابـــل اداره نیســـت. هماهنگی میان دولـــت، بانک 
مرکـــزی، بخش خصوصی، شـــبکه بانکی، اتـــاق‌ بازرگانی و فعالان 
تجارت خارجی، شـــرط اساســـی حفظ آرامش بازارها و جلوگیری 
از تشدید نااطمینانی اســـت. در کنار آن، مدیریت اقتصاد شرایط 
ویژه بدون مشـــارکت واقعی بخش خصوصـــی امکان‌پذیر نخواهد 
بـــود؛ زیـــرا در بســـیاری از کشـــورها، بخش خصوصـــی در روزهای 
دشـــوار، نقـــش تعیین‌کننـــده‌ای در حفـــظ تولید، تأمیـــن کالا و 

پایـــداری زنجیـــره توزیع ایفا کرده اســـت.
 یکـــی از مهم‌تریـــن مخاطرات در چنین شـــرایطی، شـــکل‌گیری 
انتظارات تورمی و گســـترش جنگ روانی اقتصادی اســـت. تجربه 
جهانـــی نشـــان می‌دهد گاهـــی اثر روانـــی بحران‌ها، بیـــش از آثار 

واقعـــی آن، اقتصـــاد را دچـــار التهـــاب می‌کند. از ایـــن‌رو، تثبیت 
بـــازار ارز، تأمیـــن کالاهای اساســـی، پرهیز از تصمیمـــات ناگهانی 
و مدیریـــت حرفـــه‌ای افـــکار عمومـــی، بخشـــی از الزامـــات ثبات 
اقتصادی محســـوب می‌شود. شـــفافیت در اطلاع‌رسانی و تقویت 
اعتمـــاد عمومـــی، می‌تواند از بـــروز رفتارهای هیجانـــی در بازارها 
جلوگیری کنـــد. در همین چهارچـــوب، جلوگیـــری از اختلال در 
زنجیـــره تأمیـــن و تجـــارت خارجـــی نیز اهمیـــت راهبـــردی دارد. 
اقتصادهایـــی که مســـیرهای متنـــوع تجاری و لجســـتیکی دارند، 
در برابر شـــوک‌های خارجی مقاوم‌تر عمل می‌کنند. فعال‌ســـازی 
کریدورهای منطقه‌ای، توســـعه مســـیرهای جایگزین حمل‌ونقل، 
اســـتفاده از ظرفیت تجارت تهاتری و پیمان‌هـــای پولی دوجانبه، 
از جملـــه اقداماتـــی اســـت کـــه می‌توانـــد هزینه‌هـــای ناشـــی از 

محدودیت‌هـــای بین‌المللـــی را کاهـــش دهد. 
همچنیـــن، تقویـــت همـــکاری اقتصادی با کشـــورهای همســـایه، 
اعضـــای بریکـــس و منطقـــه اوراســـیا، فرصت مهمی بـــرای حفظ 
پویایـــی تجـــارت خارجی کشـــور فراهـــم می‌کنـــد.در کنـــار ابعاد 
اقتصادی، حفظ انســـجام ملی و ســـرمایه اجتماعی، یک ضرورت 
اساســـی اســـت. بســـیاری از کشـــورها در بحران‌هـــای بـــزرگ، نه 
در اثـــر کمبـــود منابع، بلکـــه به‌دلیل فرســـایش اعتمـــاد عمومی 

آســـیب دیده‌اند.
 آرامش روانی جامعه، امید اجتماعی و احســـاس مشـــارکت مردم 
در عبـــور از شـــرایط ویـــژه، بخشـــی از امنیت اقتصادی کشـــورها 
به شـــمار مـــی‌رود. بـــه همین دلیـــل، مدیریـــت افـــکار عمومی، 
گفت‌وگـــوی صادقانـــه با جامعـــه و تقویـــت همگرایی ملـــی، باید 
همزمـــان بـــا سیاســـت‌های اقتصادی مـــورد توجه قرار گیـــرد. اما 
در افق بلندمـــدت، مهم‌ترین راهکار، اصلاح ســـاختار حکمرانی 
اقتصادی کشـــور و کاهش آســـیب‌پذیری‌های مزمن اقتصاد ایران 

اســـت. اقتصادی که وابســـتگی بالایی به درآمدهـــای نفتی دارد، 
بـــا کســـری بودجه مزمـــن، نظـــام بانکـــی ناکارآمد و ســـهم بالای 
دولـــت در فعالیت‌های اقتصادی مواجه اســـت، طبیعتـــاً در برابر 
شـــوک‌های ژئوپلتیک شـــکننده‌تر خواهد بود. از ایـــن‌رو، اصلاح 
نظام بانکـــی، مهار ناترازی‌های مالی، کاهـــش تصدی‌گری دولت، 
توســـعه واقعـــی بخش خصوصـــی و مردمی‌ســـازی اقتصـــاد، دیگر 
صرفـــاً برنامه‌هـــای توســـعه‌ای نیســـتند؛ بلکه بخشـــی از الزامات 

امنیت اقتصادی کشـــور محســـوب می‌شـــوند.
 در همین مســـیر، توســـعه اقتصاد دانش‌بنیان، ارتقـــای بهره‌وری 
و حرکت به ســـمت اقتصاد رقابتـــی، می‌تواند ظرفیـــت تاب‌آوری 
اقتصاد ایـــران را به‌طـــور معنـــاداری افزایش دهد. آینـــده اقتصاد 
جهانی متعلق به کشـــورهایی اســـت که بتوانند دانـــش، فناوری، 
نـــوآوری و ســـرمایه انســـانی را جایگزیـــن وابســـتگی‌های ســـنتی 
کننـــد. همچنین، بازتعریف دیپلماســـی اقتصـــادی به‌عنوان یکی 

از ابزارهـــای قدرت ملـــی، ضرورتی انکارناپذیر اســـت. 
در نظـــم جدیـــد جهانـــی، قدرت کشـــورها صرفـــاً با تـــوان نظامی 
ســـنجیده نمی‌شـــود؛ بلکـــه قـــدرت اقتصـــادی، عمـــق روابـــط 
تجـــاری، نفـــوذ در بازارهای منطقـــه‌ای و توان جذب ســـرمایه نیز 
بـــه مؤلفه‌هـــای اصلـــی اقتـــدار ملـــی تبدیـــل شـــده‌اند. افزایش 
تـــاب‌آوری اقتصادی در برابر شـــوک‌های ژئوپلتیک، نیازمند نگاهی 
آینده‌محـــور و تصمیم‌گیـــری مبتنی بر عقلانیت اقتصادی اســـت. 
تجربه کشـــورها نشـــان داده اســـت که اگر اصلاحات ســـاختاری، 
همگرایـــی ملی و مشـــارکت واقعی مـــردم و بخـــش خصوصی در 
کنار یکدیگر قـــرار گیرند، حتـــی تهدیدهای بزرگ نیـــز می‌توانند 
بـــه فرصتـــی بـــرای بازســـازی قـــدرت ملـــی، تقویـــت بنیان‌هـــای 
اقتصادی و ارتقای جایگاه کشـــور در معـــادلات منطقه‌ای و جهانی 

تبدیل شـــوند.
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